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1. مقدمه
رويكرد معناشناختى اين مقاله به تعامل انسان و اثر تاريخى معمارى و 
اهميت توجه به روح مكان اثر در اين ارتباطْ نيازمند فراتر رفتن از نگاه 
رايج به اين آثارـ كه عموماً مسائل فنى و تكنيكى اثر تاريخى معمارى 
بدون  معمارى،  تاريخى  آثار  زنده انگارى  در  است.  مى شودـ  شامل  را 
توجه به قدمت معنادار و نقش روايى آن ها در تاريخ فرهنگ ايرانى، 
فقط به كليات پرداخته مى شود و هيچ نتيجة كاربردى در پى نخواهد 
داشت. به منظور تفسير اين حيات، علاوه بر رجوع به فضاى اثر، در 
فرهنگ  هنرى  حيات  از  وجوهى  مى توان  نيز  ايران  عرفانى  ادبيات 
ادب  تاريخى  اثر  به  امروز  انسان  رجوع  زيرا  كرد.  جستجو  را  ايرانى 
حضور مى طلبد و امتداد حيات پوياى اثر تاريخى نيز مستلزم حضور 
انسان مؤدب است. اين نياز دوسويه تضمين كنندة برقرارى ارتباط اثر 
است؛  دو  هر  حيات  كيفى  سطح  ارتقاى  منظور  به  انسان  و  تاريخى 
زيرا ادامة حيات اثر تاريخى بى حضور انسان امرى محال است و در 
رشد و بالندگى انسان، بدون برقرارى ارتباطى از جنس هويت، رابطه 

چكيده

در زنده  انگاشتن آثار تاريخى معمارى ايرانى، بدون توجه به قدمت 
كاربردى  نتيجة  هيچ  و  شده  پرداخته  كليات  به  فقط  معنادارشان، 
ندارد. رجوع انسان امروز به اثر تاريخى ادب حضور مى طلبد و امتداد 
حيات پوياى اثر تاريخى نيز مستلزم حضور انسان مؤدب است و اين 
سطح  ارتقاى  براى  آن ها  ارتباط  برقرارى  تضمين كنندة  دوسويه  نياز 
كيفى حيات هر دو است. موضوع اين مقاله تعريف ادب حضور براى 
متروك  است.  ايرانى  معمارى  تاريخى  آثار  با  انسان  ارتباط  برقرارى 
ماندن آثار تاريخى معمارى و حيرانى انسان دورة مدرن در نامكان ها، 
نياز او را دمى آسودن در مكانى داراى روح جدى تر مى كند. با توجه 
به اهميت وجوه نامحسوس معمارى، روش كلى تحقيق روشى كيفى 
با استعانت از استعاره خواهد بود. در نتيجة اين تحقبق به اين مطلب 
مى رسيم كه، ادب حضور يعنى توجه به نيازهاى اثر، چونان موجودى 
همچون  محضرش،  در  حضور  مناسب  شرايط  درك  و  سال خورده، 
محضر يك مربى، و تداوم در حضور به جاى بازديدهاى موزه اى و 

عدم مداخلة كالبدى بى جا است. 

ادب حضور در محضر اثر تاريخى1
سجاد مؤذن2

هادى نديمى3
 استاد دانشكدة معمارى و شهرسازى، دانشگاه شهيد بهشتى

رضا ابويى4
 استاديار دانشكدة حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان
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پرسش هاى تحقيق706
به  استعارى  نگاه  با  مى توان  چگونه   .1
رابطة معمارى و ادبيات شرايط حضور 
انسان در اثر تاريخى معمارى را تعريف 

كرد؟
در  حضور  ادب  مى توان  چگونه   .2
بناهاى تاريخى را با دادن تعريفى جامع 

از حيات اين آثار تبيين كرد؟ 

5. مارك اژه، نامكان ها، ص 99.

و تاريخ سر از ناكجاها در خواهد آورد. موضوع اين مقاله تعريف ادب حضور و 
مراتب مختلف آن و ذكر اهميت آن براى برقرارى ارتباط انسان با آثار تاريخى 
معمارى ايرانى است. در صورتى كه اين ادب تعريف و رعايت شود، آثار تاريخى 
معمارى مى توانند نقش مربى را در جامعه ايفا كنند، چرا كه آن ها يادآور زمانى 
هستند كه در خلق فضا به روح انسان اهميت داده مى شد و روح مكان امروز 
انسان هاى  سالم  زندگى  به علاوة  اثر،  معمار  ارجحيت  همين  حاصل  نيز  اثر 
درون اثر در طول حيات اثر، بوده است. دليل پرداختن به اين موضوع كمرنگ 
شدن اهميت اصل «سلسه مراتب» در زندگى انسان امروز است. زيرا رعايت 
«سلسه مراتب» دسترسى به هر مفهومى (مكان يا شخص يا دانش خاص و هر 
آنچه كه در زندگى سنتى نياز به طى طريق دارد)، در دنيايى كه تكنولوژى و 
ارتباطات بى واسطه بر فضاى زندگى انسان حكومت مى كند، رنگ باخته است. 
اين امر از يك سو، انسان را در دستيابى به مقدمات رشد مددكار است و از ديگر 
سو، باعث ناآگاهى و جهل از ارزش مفهوم در دسترس است. مثالى ساده عمق 
مطلب را روشن مى كند، طلاب براى حضور فيزيكى در كلاس درس علماى 
بزرگ بايد رنج سفر و غربت را به جان بخرند و در حجره اى حقير زندگى كنند 
و هر روز ساعتى خاص در سرما و گرما در محضر استاد حاضر شوند، اما امروز 
كلام بسيارى از همان علما در فضاى مجازى در دست رس است و با همين 
و  مكان  و  موقعيت  هم  در  مى توان  است  همه  اختيار  در  كه  همراهى  گوشى 
آن  اثرات  حضورى  چنين  آيا  اما  شد!  حاضر  استاد  آن  درس  در  مجازاَ  حالى، 
اهميت  تعيين كنندة  حضور  نوع  دو  اين  تفاوت  دارد؟  را  ديدار  و  سنتى  حضور 
و ضرورت پرداختن به اين موضوع (ادب حضور) است. بنا بر اين در صورتى 
مى توان از آثار تاريخى معمارى ايرانى آموخت كه، ادب حضور در مواجهه با 
آن ها در ابتدا بازتعريف و سپس رعايت شود. پس هدف اصلى اين مقاله استفاده 
از ظرفيت پنهان آثار تاريخى معمارى ايرانى است. متروك و مهجور ماندن 
آثار تاريخى معمارى و ناشناخته ماندن كيفيت هاى نهفته در آن ها از يك سو 
و حيرانى و گرفتارى انسان دورة مدرن در نامكان ها (آن طور كه اژه مى گويد: 
«اگر بتوان مكان را، هويت مند، رابطه مند، و تاريخى، تعريف كرد، فضايى كه 
نتوان آن را، هويت مند، رابطه مند، و تاريخى، تعريف كرد، نامكان است»5) و 
استقلال و آزادى بيش از حد او كه منجر به تنهايى و انزوا شده است، نياز او 
را به دمى آسودن در مكانى امن، داراى روح و قابليت تعامل جدى تر مى كند. 
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ــان مجازى و  ــعود بينش، «زب 6. مس
تفكر استعارى»، ص 70.

7. رنه گنون، سيطرة كميت و علائم 
آخر الزمان، ص 49.

براى نيل به اهداف مقاله مهم ترين منابع در دسترس (كه راوى 
سه  به  مى توان  را  هستند)  سنتى  زندگى  در  حضور  ادب  اصل 

بخش تقسيم كرد:
1. روايات و سيرة زندگى اوليا ءاالله.

2. ادبيات منظوم و منثور فارسى و ارتباط مريدان با مراد خويش. 
3. مطالعه و تحليل طرح اندازى خود آثار تاريخى معمارى ايرانى 
تا  خانه ها  از  آن ها  شكل دهندة  تفكر  بر  حاكم  سلسله مراتب  و 

مكان هاى مقدس.

2. روش تحقيق 
با توجه به كيفى بودن ماهيت موضوع و اهميت وجوه نامحسوس 
معمارى، روش كلى تحقيقْ روشى كيفى خواهد بود. بر همين 
اساس با روش توصيفى به واژه شناسى مختصر «ادب» خواهيم 
پرداخت و سپس با روش تطبيقى شناخت حاصل شده را به عالم 
كالبدى معمارى وارد خواهيم كرد. لازم به ذكر است كه «ديدگاه 
استعارى به پديدة مورد نظرـ اثر تاريخى معمارى ـ عامل اصلى 
براى  است».  آن  پيشرفت  روند  و  مقاله  چارچوب  شكل گيرى 

تأكيد بر اهميت استعاره لازم به ذكر است كه:
استعاره به معنى «به عاريت گرفتن» مى باشد و يك صنعت ادبى 
ابعاد  توضيح  براى  پديده  دو  مشترك  ويژگى هاى  از   كه  است 
نامأنوس پديده ديگر استفاده مى شود. اما امروزه استعاره مقوله اى 
انديشه  با  مرتبط  فرايند  يك  بلكه  نيست،  زبان  با  مرتبط  صرفاً 
مهم ترين  است.  معناشناختى  بسته هاى  حامل  استعاره  است. 
كاركرد شناختى استعارهْ فراهم ساختن درك يك مفهوم انتزاعى 
اساساً  ما  فكرى  سيستم  است.  ملموس تر  مفهومى  طريق  از 
و  بهتر  درك  براى  است  ابزارى  استعاره  دارد.  استعارى  ماهيتى 
فهم درست تر پديده ها و واقعيت ها كه با محسوس كردن مفاهيم 
به  پا  گنگ  و  پيچيده  احساسات  به  بخشيدن  زندگى  و  انتزاعى 
ميدان مى گذارد. گزاف نيست اگر بگوييم درك هر پديده عبارت 
است از دست يافتن به استعاره اى براى آن، از طريق جايگزين 

كردن با چيزى آشناتر. استعاره توصيفى است كه از طريق تشبيه 
يك پديده به پديده اى ديگر، كه با هم وجوه مشتركى دارند، به 

روشن شدن ذهن و شناخت ناشناخته ها كمك مى كند.6 
ديدگاه استعارى به پديدة اثر تاريخى معمارى باعث شناخت 
تاريخى  اثر  مى گردد.  مشابه،  پديده هاى  كمك  به  اثر،  بهتر 
معمارى ، به دليل گذر عمر، با سال خوردگان و همچنين، به دليل 
نقش تربيتى خود، با پير و مراد در ادبيات عرفانى ايران وجوه 
استعارى  نگاهى  با  مى توان  آن ها  بر اساس  كه  دارد  اشتراكى 
ادب حضور در محضر آن ها را به اثر تاريخى معمارى تعميم داد. 
تنوع منابع: نكتة قابل ذكر اين است كه، در يك نگاه كلى، منابع 
مورد استفاده در اين مقاله متنوع هستند و گاه تمايز و تفاوت 
بنيادى با هم دارند و همين مسئله نيز سير استدلالى مقاله را 
پيچيده كرده است. اما با توجه به استعارى بودن ماهيت مقاله ـ 
(ادبيات  شده  پرداخته  مختلف  حوزه  دو  بررسى  به  آن  در  كه 
مقاله ـ  اصلى  كلمة  معنايى  گستردگى  همچنين  و  معمارى)ـ  و 
ادب ـ در فرهنگ ايرانى اسلامى گريزى از رجوع به همة حوزه ها 
نيست. و مسئلة مهم اين است كه، هرچند منابع با هم متمايز 
به نظر مى رسند، اما در كلام اصلى مقاله ـ اهميت ادب حضورـ 
همه با هم مشترك  هستند و تنوع منابع خود شاهدى بر اصالت 

موضوع مورد نظر است. 

3. درك مجدد روح مكان آثار تاريخى 
معمارى ايرانى

بسيارى از امورى كه امروز افسانه وار تلقى مى شود، در نظر قدما 
چنين نبوده و در نظر كسانى هم كه، با استفاده از گنجينة معارف 
سنتى، مفاهيمى را حفظ كرده اند ـ كه با آنها مى توان چهره عالم 
را  آينده  عالم  چهره  اصلى  خطوط  و  بازيافت  را  رفته  دست  از 

پيش بينى كردـ چنين نخواهد بود.7 
اثر  محضر  در  حضور  ادب  حاضرـ  مقالة  نظر  مورد  مبحث 
تارخى معمارى ـ بر اساس بيان فوق در فضاى علم امروز مهجور 
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8. Nicholas. Stanley Price, 
Historical and Philosophical 
Issues in the Conservation of 
Cultural Heritage, p. 4.

ــولتز،  ش ــرگ ـ  نورنب ــتيان  كريس  .9
معمارى: معنا و مكان، ص 16.

مانده است و نيازمند رجوع به علوم ديگر براى شناخت و درك 
و  شناخت  عرصة  به  ورود  كه  شده  ثابت  به تجربه  است.  بهتر 
مداخله در آثار تاريخى، بدون توجه به چگونگى تفكر تك وجهى 
كه  است  مسيرى  امتداد  انسان آكادميك امروز، قدم نهادن در 
حاصل آن جز مغفول ماندن ارزش هاى آثار تاريخى معمارى و 
متروك و ويران شدن آن ها نخواهد بود. براى شناخت مجدد و 
برقرارى پيوند انسان و اثر بايد متذكر شد كه رعايت ادب در همة 
شئون زندگى و در مواجهه با كالبد معمارى ارزشى معنوى دارد 

و از مهم ترين گنجينه هاى فراموش شدة فرهنگ ايرانى است. 
براى درك بهتر شرايط حضور مؤدبانه در اثرْ شناخت جامع 
اثرـ كالبد و روح ـ لازم است. از آنجا كه حضور در فضاى اثر 
فضاى  در  آگاهانه  حضور  و  است  اثر  كالبد  با  مواجهه  حاصل 
كالبدى اثر، بدون درك از روح مكان اثر، ناقص است، بنا بر اين 
شناخت روح مكان اثر تاريخى معمارى براى پيوند بهتر انسان 
و اثر لازم است. روح مكان موضوع پاية هر رساله اى است كه 
قصد ورود به موضوع وجوه كيفى و فراكالبدى معمارى را داشته 
باشد. در اولين بند اعلامية كبك كه در سال 2008 منتشر شد 
اهميت  بر  است،  شده  پرداخته  آن  در  مكان  روح  موضوع  به  و 

ميراث ناملموس تأكيد شده است: 
ساختمان ها،  تاريخى،  (سايت هاى  ملموس  ميراث  از  مكان  روح 
مناظر، راه ها، و اشيا) و ميراث ناملموس (خاطرات، داستان، اسناد 
مكتوب، آئين ها، بزرگداشت، آداب و رسوم، دانش سنتى، بافت، 
به  قابل توجهى  به طور  كه همه  شده است،  ساخته  رنگ، و بو) 
ساخت مكان و روح دار شدن آن كمك مى كند. ما اعلام مى كنيم 
به  كامل ترى  و  غنى تر  معناى  ناملموس  فرهنگى  ميراث  كه 
ميراث ـ به مفهوم يك كل ـ مى دهد و بايد آن را در همة قوانين 
مربوط به ميراث فرهنگى و در همة پروژه هاى حفاظت و مرمت 
به  اشيا  از  مجموعه اى  و  راه ها،  مناظر،  سايت ها،  تاريخى،  آثار 

حساب آورد. 

بى توجهى به روح مكان اثر تاريخى معمارى و شناخت وجوه 
مختلف آن و توجه صرف به كالبد اثرْ نيافتن درك صحيح از اثر 

را در پى دارد.
وقتى كه ما به اثرى هنرى مى نگريم، مكالمه و تعاملى بين وجه 
تمركز  مى گردد.  برقرار  ما  چشمان  و  هنرى  اثر  زيبايى شناسانة 
و  هنرمندانه  وجوه  از  بيشتر  و  فراتر  هنرى،  اثر  مادى  وجوه  بر 

زيبايى شناسانه، كاهش ارزش آثار هنرى اشيا را در پى دارد.8 
به گفتة هوسرل، سردمدار جنبش پديدارشناسى اعتراض فكرى 

بر ضد مدرنيته و پيامدهاى آن بود:
علم مدرن با نگاهى يك سويه به پديده ها، با آغاز كردن دنيايى 
كه خود ساخته بود، تعادل حاكم بر پديده ها را به نفع قوانين از 
پيش معين شده اى، كه بر هستى تحميل كرده بود، بر هم زد و 
تفكر ابزارمدارانه را بر امور و پديده ها حاكم كرد. معمارى نيز از 
معمارى  بر  تفكرات  اين  تحكم  نتيجة  نبود.  مستثنا  قاعده  اين 
از ميان رفتن محتواى شعرگونة واقعيت و غوطه ورى انسان در 

قدرت لايزال فرمول است.9
بر اساس  پيامدها،  اين  با  مقابله  براى  است  تلاشى  مقاله  اين 
نقش  كه  ايرانى،  معمارى  تاريخى  اثر  مكان  روح  شناخت 
در  اثر  با  بهتر  تعامل  براى  مى شود.  متذكر  را  آن ها  مربيگرى 
مقام مربى مى توان با نگاهى استعارى از مبحث ادب حضور در 
پديده هاى مشابه كمك گرفت. آنچه تا كنون مطرح شد درواقع 
مقدمه اى براى بيان كلام اصلى مقاله  ـ يعنى ادب حضورـ است. 

4. تعريف ادب 
ـ گفتار بزرگان دين: حضرت اميرالمومنين(ع) فرمودند: 

كه  است  ادبى  بزرگى  هر  محضر  براى حضور در  از  كه  بدان 
اگر شخص حاضر مراعات آن ادب را نكند از عنايات خاصّة آن 
محضر بهره مند نشود. بلكه بسا باشد كه مورد غضب و نكوهش 
و  لياقت حضور بيفتد  از  كه  آنجا  تا  گيرد  قرار  محضر  صاحب 
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ــى، پرواز در  ــد فهرى زنجان 10. احم
ملكوت، ص 41.

ــن طبرسى، الاداب  11. فضل بن حس
الدينيه للخزانه المعينيه، ص 200.

ــن يعقوب كلينى، اصول  12. محمد ب
كافى، ص 67.

تفسير  طباطبائى،  ــين  محمدحس  .13
الميزان، ج 6، ص 256.

14. احمد جامى، نفحات  الانس، ص 
.46

ــين واعظ كاشفى، فتوت نامة  15. حس
سلطانى، ص 320.

16. محمود بن على كاشانى، مصباح 
الهدايه، ص 203.

17. هجويرى، كشف  المحجوب، ص 
.444

است،  شدن  رانده  موجب  بى ادبى  شود.  درگاه  مطرود  به كلىّ 
«هر كس كه در بساط بزرگان ادب نگاه ندارد، بدر آستانش برانند 
و اگر ادب آستانه را نيز نداشت سياست چهارپايانش كنند». ما به 

اندكى از ادب نيازمندتريم تا به بسيارى از علم.10 
دادن  ثمر  و  فهم  رشد  باعث  فرمودند: «ادب  اميرمؤمنين(ع) 
ذهن است. حفظ حد و اندازة هر چيزى و تجاوز نكردن از آن را 

ادب آن چيز گويند».11 
ابوهاشم جعفرى گويد:

كرديم.  سؤال  ادب   و  خرد  دربارة  و  بوديم  رضا(ع)  امام  خدمت 
كشيدن  رنج  به  «ادب   و  خدا  از  است  موهبتى  خرد  فرمودند: 
دست  ادب   به  كشد  پرورش  و  تحصيل  رنج  كه  كسى  است»، 

يابد.12
ـ تعريف ادب در لغت نامة دهخدا: ادب در لغت به معنى ظرف و 
حسن تناول است. به معنى كياست مطلق يا ظرافت در لسان 
نيك گفتارى  بعضى  تعبير  به  حذاقت.  يا  قلب  ذكاء  و  برائت  يا 
به  كه  ستوده  رياضت  هر  از  است  عبارت  ادب  نيك كردارى.  و 

واسطة آن انسان به فضيلتى آراسته مى گردد. 

درباره  طباطبايى  علامه  ادب:  دربارة  طباطبايى  علامه  گفتار  ـ 
معناى ادب مى گويد:

كه  است  انسان  اعمال  براى  پسنديده اى  و  نيكو  هيئت  «ادب 
شكل  آن  مبناى  بر  عقلايى  يا  دينى  مشروع  رفتار  است  سزاوار 

گيرد، مانند آداب دعا و آداب ديدار دوستان».
از منظر علامه ظرافت هاى هر كارى را ادب آن كار مى گويند. 
بهترين شكل ممكن هر عمل را ادب آن گفته اند 13علامه زيبايى 

را بن ماية ادب مى داند.

ـ عرفا و متصوفه: «ادب آن است كه خود را بشناسى».14 آداب، 
در اصطلاح صوفيه مجموعة قواعد و رسوم و وظايفى است كه 

رعايت آن ها بر سالكان طريقت لازم است. درواقع در مقدمة راه 
براى مريد شدن بايد شخص مقدماتى فراهم كند؛

آدابى كه اهل طريق را على الاجمال در نفس خود مى بايد و آن 
محافظت دل است و محافظت هفت عضو: چشم و گوش و زبان 

و دست و شكم و فرج و پاى.15 

ادب عبارت است از تحسين اخلاق و تهذيب اقوال و افعال. چون 
افعال دوگونه اند: افعال قلوب يا نيات كه امورى باطنى اند و افعالِ 
كامل  اديب  پس  مى شوند.  مربوط  ظاهر  به  كه  اعمال  يا  قوالب 
كسى است كه ظاهر و باطنش به محاسن اخلاق و اقوال و نيات 
و اعمال آراسته باشد. از اين روست كه خواجه عبداالله انصارى 

گفته است: الادب تهذيب الظاهر و الباطن.16 
حقيقتِ ادب، گرد آمدن خصلت هاى نيكو در سالك است. ابونصر 
و  نفس  رياضت  مى گويد: «ادب  خصلت ها  اين  شرح  در  سراج 

تأديب جوارح و نگاهداشت حدود و ترك شهوات است».17 
ـ تعريف مورد نظر مقاله از ادب بر اساس جمع تعاريف بالا: دو 
تعريف كلى بر اساس آنچه ذكر شد از ادب قابل برداشت است: 
صورتى از رياضت (رنج) براى رسيدن به مقاصد اعلى (در ديدگاه 
متصوفه) و ترتيبى از رفتارها (همراه با ظرافت و بهترين شكل 
انجام هر كارى) در تحقق يك رويداد. هرچند كه به نظر اين 
دو تعريف با هم متفاوتند، تعريف اول كمتر از تعريف دوم نمود 
و ظهور در عالم خارج دارد، اما در كنه خود يكى هستند و هر 
مقصدى  به  رسيدن  براى  راهى  مراحل  و  مراتب  بيان كنندة  دو 
هستند. پس ادب را مى توان چنين تعريف كرد: «مجموعة قواعد 
و رسوم و وظايفى كه در مواجهة انسان با پديده ها باعث نيل او 

به سعادت دنيوى و اخروى مى شوند». 
موجود  هر  با  ارتباط  برقرارى  در  كلى  اصلى  حضور  ادب 
درك  منظور  به  ادب  رعايت  لزوم  دارد.  خاصى  شأن  و  است 
محضر هر آنچه بهره اى از معنا برده است، چنين توجيه مى شود 
قرار  كسى  اختيار  در  به آسانى  را  معنا  گوهر  معنا  صاحب  كه، 
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18. محمد بن منور، اسرار التوحيد فى 
مقامات الشيخ ابى سعيد، ص 20.
19. احمد جامى، همان، ص 37.

ــوان هلالى  ــى جغتايى، دي 20. هلال
جغتايى، غزل شماره 232.

21. محمد نقى زاده، «قرابت فضاهاى 
سنتى با طبيعت انسان»، ص 171.

ــى  ــود خاتمى، پديدارشناس 22. محم
هنر، ص 195.

اسرار  كتمان  آمده: «مشايخ  چنين  التوحيد  اسرار  در  نمى دهند. 
مصرى  «ذوالنون  آمده:  نفحات  الانس  در  كرده اند».18  خويش 
را گفتند: مريد كيست و مراد كيست؟ گفت: مريد مى طلبد با او 

صدهزار نياز و مراد مى گريزد با او صدهزار ناز».19 
ز پير ميكده عمرى در التماس شدم

كه خاك درگه دير فلك اساس شدم20
و  حضور  ادب  رعايت  موضوع،  اهميت  شدن  روشن  براى 
جارى بودن اين مفهوم در زندگى مردم در سه بخش مختلف آن 
را بررسى مى كنيم. طبيعتاً بسيارى از اين توصيه ها كلى هستند و 
قابل تعميم به ديگر شئون زندگى انسان. از طرف ديگر، اهميت 
و جايگاه خاصى كه آثار تاريخى معمارى در زندگى انسان امروز 
دارند و درك اين جايگاه و برقرارى ارتباط و بهره مندى از مواهب 
حضور اين آثار در زندگى انسان امروز مستلزم شناخت ماهيت 
اين آثار و روح حاكم بر آن ها و نقش «پير»گونه و «پيامبر»گونة 
آن ها در جامعة امروز است. موضوع ادب حضور در محضر اين 
آثار اهميت شايانى دارد. در صورت رعايت نشدن ادب حضور و 
تماس نابخردانه با اين آثار، كه ناشى از نشناختن ماهيت آن ها 
است، سطح ارزش هاى آن ها در حد ارزش هاى صرفاً كالبدى و 

موزه اى تنزل مى يابد. 
از آن زمان كه انسان مدرن ارتباط خويش را با معنا و معنويت 
تاريخ گسست و هويتش را در ماده و دنيا جستجو كرد، موزه ها 
مأموريت احراز يا جعل هويت براى انسان را در دست گرفتند.21 

5. حضور
مقاله  در  آن  جايگاه  و  تعريف  بايد  كه  ادب  كلمة  بر  علاوه 
مشخص مى شد، كلمة حضور نيز بار معنايى گسترده اى دارد و 
از آنجايى اهميت دارد كه عامل برقرارى انسان با اثر تاريخى 
حضور در اثر است. در واقع چگونگى حضور به اثر و حتى انسان 

حاضر در اثر اصالت مى دهد.

اگر حضور خود وجود است و مُدرك ساحت حضورً اثر هنرى 
را  وجود)  (يعنى  چيزى  هنرى  اثر  اگر  ديگر،  سويى  از  و  است 
به ظهور مى رساند، پس اين حضور است كه هم مُدرك و هم 
اثر هنرى را بنا مى كند. در اين حال، درون فهمى (يعنى برقرار 
كردن نسبت هاى موجود در درون عالم اثر هنرى) طريقى است 
براى حضور و نيز بنا كردن عالم اثر هنرى، كه بر مُدرك ظهور 

مى كند.22 
پس از محرز شدن تعاريف فوق حال به بررسى ادب حضور 

در سه وادى ذكر شده مى پردازيم. 

5. 1. سيرة اهل بيت، روايات و آداب حضور در 
محضر اولياءاالله

5. 1. 1. آداب زيارت 
و  زيارت  به  تشرف  براى  خاصى  آداب  معصومين،  حرم هاى 
سلسله مراتب حضور، از لحظة قصد حركت تا مجاور قبر شريف 
زيارت و حضور در مكانى، با شأن والا،  و پس از آن، هستند. 
احكام و آدابى دارد و همة امور ظاهرى آن باطن دارند. براى پى 
بردن به هدف اين عبادت بايد متخلق به آدابى شد كه آن ها به 

چهار دسته تقسيم قابل تقسيم هستند: 
2. آداب قبل از تشرف 1. آداب پيش از سفر 

4. آداب وداع. 3. آداب حين تشرف  

5. 1. 2. رعايت حق عالم و ادب در محضر ايشان
اميرالمونين(ع)  فرمودند: 

از حق عالمِ است كه بسيار از وى نپرسى و جامه اش را نگيرى و 
چون نزدش درآيى و كسانى با او باشند، بر همه درود فرستى و 
او را به تحيت مخصوص گردانى. پيش رويش نشينى و از طول 
صحبتش دل تنگ نشوى، چون عالمِ همانند نخل خرما است، 
بايد منتظر باشى تا از آن برايت چيزى فرو افتد. عالم مزدش از 
روزه گير شب زنده دار و جنگجوى در راه خداوند بزرگ تر است. 
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ــن  يعقوب كلينى، اصول  23. محمد ب
كافى، ص 46.

ــاح  مصب ــوى،  مصطف ــن  حس  .24
الشريعة، ص 50.

25. حسن مصطفوى، همان، ص 61.
ــقُطُ مِن وَرَقَةٍ إلاَِّ يعْلمَُهَا  26. وَ مَا تَسْ
ــى از درخت  ــچ برگ ــام: 59) هي (انع
ــد، الا اينكه خداوند از آن آگاه  نمى افت

است.
ــوم پير در  ــى، «مفه ــهاب ول 27. ش
ــام صادق(ع)»،  ــوب به ام فرمان منس

ص 69.
28. R. Waltera, Alfarabi on 
the Perfect State, Abu Nasr 
alFarabi Mabadi Ara Ahl al 
Madina Alfadila, p. 243.

پافشارى  كرد  اعراض  چون  و  نكنى،  پيش دستى  او  بر  پاسخ  در 
نكنى، و «به دامن وى نياويزى چون خسته شد» و در مجلس 
وى حركت نكنى و «از نهانش جستجو ننمايى و سر و رازش را 
پديد  رخنه اى  اسلام  در  بميرد  عالمى  كه  زمانى  و  نكنى  پخش 

مى آيد كه تا روز قيامت پر نمى  شود».23 

5. 1. 3. ادب حضور در مكان مقدس
حضرت صادق(ع) در باب دخول مسجد فرمودند: 

هرگاه به درب مسجد رسيدى، پس متوجه باش كه تو به درگاه 
سلطان بزرگى رسيده اى، و به بساط او پاى نمى گذارند، مگر آنان 
كه طاهر باشند، و براى مجلس و مجالست او اذن داده نمى شود، 
مگر كسى كه درست كردار و راستگو باشد. پس هنگام ورود به 
پيشگاه با عظمت سلطان، مراقب خود بوده و از هيبت و جلال او 
خود را حفظ كن، و متوجه باش كه تو اگر در انجام آداب  و وظائف 

لازم كوتاهى كنى، در مورد خطر بزرگى هستى.24 

5. 1. 4. لزوم خضوع و فراغت قلب در حضور
فهم حقايق و معارف قرآن متوقف به شهود اسما و صفات الهى 
است، زيرا اكثر مطالب و آيات اين كتاب آسمانى ارتباط مستقيم 
واقعيت  كه  آن طورى  حقايق،  اين  تا  و  دارد،  صفات  و  اسما  با 
دارند، مشهود نگردند، تفسير قرآن تفسير به رأى است، و همة 
معارف الهى متنزل و منطبق به افكار و فهم خواننده خواهد شد. 
پس قارى قرآن اگر اهل معرفت و شهود نيست: لازم است «با 
خضوع كامل و فراغت قلب و در محل خالى و آرامى شروع به 
قرائت كند»، و توجه كامل به خصوصيات تعبيرات بكند و ممكن 
است با حفظ اين شرايط، از اسرار و لطايف كلمات خداوند متعال 

به اندازة اقتضاى حالش استفاده كند.25 

5. 1. 5. ادب حضور در اسلام 
ادب حضور در اسلام گسترگى وسيعى در كاربرد دارد ـ از جملة 
و  مقدس،  مكان  عالمِ،  محضر  زيارت،  آداب  به  مى توان  آن ها 
وقت قرائت قرآن اشاره كرد ـ و فقط به آداب جسمانى محدود 
نمى شود و خضوع و وفور حضور قلب را نيز در بر مى گيرد. بر 
نيز،  اسلام  در  حضور،  ادب  تعريف  گستردگى  در  اساس  همين 
از  لحظه اى  هر  كه  معنا  اين  به  گفته اند،  خدا26  محضر  را  عالمَ 
حضور انسان در عالمَْ بدون رعايت ادب متناسب شأن آن لحظه 

و مكانْ كوتاهى و قصور است. 

و  مراد  با  مريدان  ارتباط  و  فارسى  منثور  و  منظوم  ادبيات  الف. 
تاريخى  آثار  استعارى  ديدگاهى  با  كه  صورتى  در  خويش:  پير 
نظر  در  مريد  را  اثر  در  حاضر  انسان  و  پير  را  ايرانى  معمارى 
غنى  منثور  و  منظوم  عرفانى  ادبيات  از  بهره گيرى  با  بگيريم، 
فارسى، چگونگى تعامل صحيح انسان با اثر معمارى بر اساس 
چنين  را  استعاره  اين  از  استفاده  دليل  مى شود.  مشخص  ادب 
در  است».27  عقل  شكل يافتة  صورت  «پير  كرد:  بيان  مى توان 
يك  در  سهروردى  و  سنايى،  حكيم  سينا،  ابن  فراكالبدى  نگاه 
صورت  به  كه  است  فعال  عقل  منزلة  به  پير  تاريخى،  توالى 
شخصى نورانى در ساحت ملكوتى ديده مى شود. «فارابى عقل 
فعال را واهب الصور مى نامد، بدين معنا كه عقل فعال به طور 
دائم به اشياى جهان ماده شكل و صورتشان را افاضه مى كند و 
پرتو و انعكاسى از اين فعل و انفعالات را در عقل بشر منعكس 
مى سازد. بنا بر اين عقل فعال را مى توان باطن همة امور معنوى 
پير)  مشابه  (نيز  معمارى  تاريخى  اثر  دانست».28  قابل شناخت 
نمودى از عقل فعال است ـ و به گونه اى خلق شده كه قرن ها 
به حيات خويش ادامه دهد و ماندگار بماندـ و بر همين اساس 
قابل قياس با پير است و شرايط ايفاى برخى از نقش هاى پير را 

در جامعه دارد. 
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ــان رعايت ادب نك: محمد  29. در بي
عصار لواسانى، بيان  الارشاد، 

30. حسين واعظ كاشفى، همان، ص 196.
31. حسين واعظ كاشفى، همان.

ــى منزوى، نامه هاى عين   32. على نق
القضات همدانى، ج 1، ص 105.

اساس راه دين را بر ادب دان
مقرّب از ادب گشتند مردان

ادب شد اصل كار و وصل هجران
هم او شد ماية هر درد و درمان

بچشم حرمت و تعظيم در پير
نگه كن در همه كين هست توقير

بجان ميكوش در تعظيم هر پير
كه تا در دل نيابى زحمت از پير

نگهدار ادب شو در همه حال 
كه تا مقبول باشد از تو اعمال

چو اعمال تو با آداب باشد
ترا صد گونه فتح  الباب باشد

هميشه بى ادب مهجور باشد
مدام از حضرت حق دور باشد

به ترك يك ادب محجوب گردى
يقين با صد هنر معيوب گردى

چو باشى باادب يابى معانى
چو باشى بى ادب زو باز مانى29
اثر  محضر  در  حضور  ادب  تعريف  راه هاى  از  (يكى  مريد  ب. 
اثر  محضر  در  مريد  عنوان  به  انسان  تعريف  معمارى،  تاريخى 
به عنوان پير است.): مريد بايد پيش پير خودنمايى نكند و حتى 

سجاده پهن نكند. 
اگر پرسند كه مريد را چند صفت بايد تا مريدى را شايد؟ بگوى:
ـ عاقل و طالب باشد، كه اگر عاقل نباشد سخن را درنيابد و بر 

او تكليف نباشد. 
(عطار در مصيبت نامه سالك را فكرت مى خواند، و تأكيد مى كند 
مراد او فكرت عقلى كه كفّار گرفتار آن اند نيست، بلكه فكرت 

قلبى است.)
ـ صادق باشد، كه اگر صدق ندارد معرفت پير در دل وى جاى نكند.

اشارت  تا  زيرك  و  تيزهوش  و  دريابنده  يعنى  باشد،  مُدرِك  ـ 
طريقت را به زودى دريابد. 

ـ چون به نظر پير رسد ترك عادات و حالات خود گيرد تا به 
هرچه پير فرمايد، بدان مشغول گردد.30

به  دست  چون  بگوى:  است؟  چند  مريد  واجبات  كه  پرسند  اگر 
دست پير دهد خود را مرده سازد و دست اختيار از همه چيزها 
كوتاه كند و پير را حاكم كليات و جزئيات خود داند. اگر صد هزار 
كس را بيند كه هريك به صد هزار مرتبه از پير وى زياده باشند، 

روى از پير خود نگرداند و به ديگرى التفات نفرمايد.31 
گر تو مريدى مرده شو چون مرده نزد مرده  شور

تا زندة دايم شوى كورى چشم گوركن
بسيار كس از مريدان بوده اند كه هرگز نام پيران نبردندى 
تا دهن به گلاب نشستندى و جماعتى بوده اند كه هرگز نام پير 

خود نبرده  اند.
قومى همه عمر خويش در روزه كنند

قومى دگر از كلاه خود موزه كنند.32
پ. در آداب مريد با شيخ: 

1. ثبات عزيمت بر ملازمت صحبت شيخ.
2. تسليم تصرفات شيخ شدن. 

3. ترك اعتراض (هر مريدى كه در وى ستيزه و لجاج و پيكار 
بود از وى هيچ چيز نيايد. مشابه حكايت موسى(ع) و خضر(ع)).

4. سلب اختيار (در بعضى طريقه ها از مريد مى خواسته اند كه دل خود 
را دايم بر شيخ ببندد، كارى كه به آن «ربط القلب بالشيخ» مى گفتند).
5. اصغاى صمع با كلام شيخ (معرفت از بالا فرود آيد، چون مرغ 
پروازكنان، تا دلى بيند كه در او شرم بود و حيا، آنجا فرود آيد). 

6. غض صوت.
7. منع نفس از تبسط. (درويشى كه از دل وى شيرينى چيزى از 

دست مردمان فراستدن نيفتد، از وى هرگز فلاح نيايد.).
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ــوى، «پير از نظر  33. منوچهر مرتض
خواجة شيراز»، ص 158.

ــن يقظان، ص  ــينا، حى ب 34. ابن س
.36

ــان، ج 2،  ــى منزوى، هم 35. على نق
ص 433.

36. شهاب الدين سهروردى، مجموعه 
مصنفات شيخ اشراق، ص 210.

ــوان هاتف  ــف اصفهانى، دي 37. هات
ــت  اصفهانى، ترجيع بند كه يكى هس

و هيچ نيست جز او
38. احمد جامى، همان، ص 148.
39. حافظ، ديوان حافظ، غزل 64.

8. معرفت اوقات كلام.
9. هرچه از شيخ نقل كند بر قد فهم مستمع كند.33 

ت. اهليت و آمادگى دريافت معانى:
ـ پير به سالك توصيه مى كند كه برود سر و تن خود را در چشمة 
آب روان كه به همسايگى چشمة زندگانى است بشويد و از آن 
آب بنوشد تا قوّتى پيدا كند كه بتواند بيابان هاى دراز درنوردد و 
در درياى محيط غرق نشود و از بالا رفتن از كوه قاف رنجشى 

به وى دست ندهد.34 
ـ مهم ترين بخش چنين توصيه اى ـ كه در مواجهه با اثر تاريخى 
و  سكوت  لزوم  است ـ  لازم  الاجرا  نيز  پير  عنوان  به  معمارى 
رعايت ادب در محضر پير و تداوم در حضور اوست. «پراكندگى 

مريد او را از حمايت پير بيرون برد به كلى».35 
ـ «پرسيدم اين پيران چرا ملازمت سكوت مى كنند؟ جواب داد از 

بهر آنكه شما را اهليت مجاورت ايشان نباشد».36 

هاتف  ترجيع بند  در  مى توان  را  فوق  نكات  از  بسيارى 
اصفهانى ـ كه يكى هست و هيچ نيست جز اوـ يافت.

دوش از شور عشق و جذبه شوق
هر طرف مى شتافتم حيران

آخر كار شوق ديدارم
سوى دير مغان كشيد عنان

چشم بد دور خلوتى ديدم
روشن از نور حق نه از نيران

هر طرف ديدم آتشى كان شب
ديد در طور موسى عمران

پيرى آنجا به آتش افروزى
به ادب گرد پير مغبچگان

همه سيمين عذار و گل رخسار
همه شيرين زبان و تنگ دهان

عود و چنگ و نى و دف و بربط
شمع و نقل و گل و مل و ريحان

ساقى ماه روى مشكين موى
مطرب بذله گوى و خوش الحان

مغ و مغ زادهْ موبد و دستور
خدمتش را تمام بسته ميان

من شرمنده از مسلمانى
شدم آنجا به گوشه اى پنهان

پير پرسيد: كيست اين؟ گفتند
عاشقى بى قرار و سرگردان

گفت جامى دهيدش از مى ناب
گرچه ناخوانده باشد اين مهمان37
شرح اين مجلس نشان از ادب حضور خاصى دارد كه در آن 
مشغول  پير  نظر  تحت  جمع  به  خدمت  براى  كارى  به  هركس 
است و شخص تازه وارد و ناآگاه هم در صورتى كه ادب كند، از 
مواهب مجلس بى نصيت نمى ماند. «هركه صحبت دارد بزرگان 
را، نه بر طريق حرمت، حرام شود بر وى فايدة ايشان و بركات 

نظر ايشان و از نور ايشان هيچ چيز بر وى پيدا نگردد».38 
توجه به نيازهاى اثر تاريخى معمارى، به منزلة موجوديتى 
همچنين  و  است ـ  خاص  مراقبت هاى  نيازمند  كه  سالخورده ـ 
براى  تلاش  و  «پير»  محضر  در  حضور  مناسب  شرايط  درك 
تحقق آن وظيفة هر طالبى است كه در پى كسب 1. آرامش و 2. 
علم به وديعه نهاده شده در فضاى اثر تاريخى معمارى از سوى 
گذشتگان است. حافظ نيز شرط ادب را سكوت در محضر يار 
دانسته است كه لازمة درك محضر اوست؛ و حتى عرض هنر 

در محضر او بى ادبى است. اديب، فضل فروش نيست. 
اگر چه عرض هنر پيش يار بى ادبى است

زبان خموش وليكن دهان پر از عربى است39
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40. همان، غزل 101.

41. همان، غزل 201.

42. همان، غزل 209.
43. احمد جامى، همان، ص 122.

ــار  عط ــن  فريدالدي ــيخ  ش  .44
ــابورى، مجموعه اى از آثار شيخ  نيش
ــابورى: پندنامه ـ  فريدالدين عطار نيش
 ــى  ف ص ل  ـ  ــه ـ س ــرنامه ـ بلبل نام بيس
 ــاد ، ص  ــاب  ـ ب ي ان  ارش ن زه ت   الاح ب 

121 (بلبل نامه). 
ــس،  ــى، نفحات الان ــد جام 45. احم

ص21
ــل)،  ــى فص ــان (س ــار، هم 46. عط

بخش 6.

و  مى طلبد؛  ادب  است،  قدمت  داراى  هرچه  با  هم نشينى 
رعايت ادب اول قدم راه سالك است.

قدح به شرط ادب گير زان كه تركيبش
ز كاسه سر جمشيد و بهمن است و قباد40

قدم منه به خرابات جز به شرط ادب
كه سالكان درش محرمان پادشهند41
خدا  برگزيدة  و  بالا  مقامات  به  رسيدن  راه  خواجه  حضرت 

شدن را ادب مى دانند؛ ادب و شرم تو را خسرو مه رويان كرد. 
چون طهارت نبود كعبه و بتخانه يكى ست

نبود خير در آن خانه كه عصمت نبود
حافظا علم و ادب ورز كه در مجلس شاه

هركه را نيست ادب لايق صحبت نبود42

علاوه بر همة آنچه تحت معناى اهليت ذكر شد، مريد بايد 
از غير بريده باشد و حتى فراتر از آن دلتنگ شده باشد از دنيا و 

خواهش هاى نفس خود؛
از ابوالحسن الصايغ الدينورى پرسيدند: مريد كيست و صفت وى 
وَرظَنُّواْ  أنَفُسُهُمْ  عَليَهِمْ  ضَاقَتْ  وَ  كه:  برخواند  آيه  اين  چيست؟ 
أنَ لاَّ مَلجَْأَ مِنَ االلهِّ إلاَِّ إلِيَهِ (توبه، 118) (آنگاه كه زمين با همه 
و  نمى گنجيد  تنشان  در  جان  و  شد  تنگ  آن ها  بر  گشادگيش 
خود دانستند كه جز خداوند هيچ پناهگاهى ندارند كه بدان روى 

آورند).43 
و عاقبت رعايت ادب؛

جوانان گر ببوسند دست پيران
به پيرى پاى بوسندش اميران44

6. نتيجة رعايت نكردن ادب
محروم  پير  با  مصاحبت  از  را  او  پير  محضر  در  سالك  بى ادبى 

مى كند.

پاى  نخست  و  درآمد  ابوالخير  ابوسعيد  شيخ  نزدكى  به  شخصى 
چپ اندر مسجد نهاد. او را گفت: بازگرد، كه هركه در خانة دوست 

ادب آمدن نداند ما را نشايد كه با وى صحبت داريم.45 
مريد نبايد از فعل پير و مراد ايراد بگيرد: گاهى ممكن از پير 
اعمالى سر بزند كه با عقل مريد سازگار نيست، ايراد گرفتن از 
فعل پير نشان از بى اعتمادى او به پير دارد و اين بى اعتمادى 
خللى است در امر ارشاد مريد از سوى پير. حتى مريد بايد گام 

فراتر نهد و از پير خويش در آن فعل تبعيت و پيروى كند. 
بدانى مظهر انوار حق را

ز پير راه جوئى اين سبق را
ترا اندر حقيقت ره نمايد

ز اسرار ولى آگه نمايد
چو دانى بر ره تسليم او شو

ز هر راهى كه فرمايد برو شو
پس آنگه اختيار خويش بگذار

بهر امرى كه گويد گوش ميدار
بدو ده دست و برهم نه دو ديده

كه تا درحق رسى اى آفريده46
البته لازم به ذكر است كه اين اخلاق در مريد بايد مسبوق 
است.  مريد  اعتماد  جلب  آن  و  باشد  مراد  در  اخلاقى  سابقة  به 
تقليد كوركورانه و بدون انديشه راه به گمراهى مى برد، اما اعتماد 

به پيرى راه بلد و آگاه سرانجامش سعادت است. 
موضوع  اين  به  بايد  نيز  معمارى  تاريخى  اثر  با  مواجهه  در 
وراى  توجيهات  و  دلايل  برخى  است  ممكن  كه،  داشت  توجه 
كالبد موجود براى ما موضوعيت نداشته باشد و قابل درك نباشد 
و نبايد هرآنچه كه با قوائد زندگى امروزى ما سازگار نيست را 
ايراد بنا مطرح كنيم، زيرا اگر اين اثر از راز ماندگارى بهره اى 

نداشت، در طول قرن ها به حيات خويش ادامه نمى داد. 
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47. مولوى، مثنوى معنوى، دفتر اول، 
بخش 140.

ــين نصر، نظر متفكران  48. سيدحس
اسلامى دربارة طبيعت، ص 114.

چون گرفتت پير هين تسليم شو
همچو موسى زير حكم خضر رو

صبر كن بر كار خضرى بى نفاق
تا نگويد خضر رو هذا فراق

هركه تنها نادرا اين ره بريد
هم به عون همت پيران رسيد

دست پير از غايبان كوتاه نيست
دست او جز قبضه االله نيست

چون گزيدى پير نازك دل مباش
سست و ريزيده چو آب و گل مباش

ور بهر زخمى تو پر كينه شوى
پس كجا بى صيقل آيينه شوى47
آنچه از رابطة مريد و مراد و ادب حاكم بر اين رابطه مى توان 
براى تعريف ادب حضور در محضر اثر تاريخى معمارى استفاده 
كرد، اهميت سكوت در محضر اثر است. البته معنى اين سكوت 
فقط بى تكلمى يا ايجاد صوت نيست، بلكه آزادى ذهن از هرگونه 
حاضر  انسان  هست.  نيز  اثر  شرايط  همة  پذيرش  و  عيب جويى 
در محضر اثر تاريخى معمارى، چه براى عوام (كسانى كه براى 
كسب آرامش در محضر اثر حاضر شده اند) و چه براى خواص 
(معماران كه با سؤال هاى تخصصى از معمارى ايرانى و براى 
آموختن از معمارى اثر در محضرش حاضر مى شوند)، در صورت 
رعايت ادب، به درك و دريافتى متفاوت از بازديد از اثر تاريخى 

معمارى نائل مى گردد. 

6. 1. سلسله مراتب حاكم بر تفكر شكل دهندة 
آثار تاريخى معمارى ايرانى

دليل پرداختن به اين مبحث نمود اهميت ادب در معمارى ايرانى 
است؛ به اين شكل كه معماران ايرانى، با تعريف سلسله مراتب در 
معمارى، بر اهميت رعايت ادب در فضاى معمارى تأكيد كرده اند 

و درواقع معمارى آن ها خود زمينه ساز التزام به ادب حضور بوده 
است. بنا بر اين مى توان گفت كه شناخت و درك آثار معمارى 
آموزنده ترين  از  يكى  آن ها،  اساس تحليل مراتب در  بر  ايرانى، 
همين  فضاى  در  حضور  ادب  اعمال  و  يادگيرى  براى  روش ها 

آثار است. 
عالم  در  ايجاد  و  خلق  اصيل  سنت هاى  از  سلسله مراتب 
هستى است. خداوند هم در خلق انسان، طى مراحلى بر اساس 
سلسله مراتب خلق كالبدى تا خلق معنوى (خلق جسم و اضافه 
كردن روح به جسم)، انسان را آفريد (سير نزول) و شرايط رشد 
و نيل به كمال او را نيز در قالب طى مراحلى (سير صعود) قرار 
داد. بر همين اساس «در مباحث مربوط به وجودشناسى، از نتايج 
نظرية بنيادى وحدت وجود، مبحث سلسله مراتب وجود است».48 
در معمارى ايرانى نيز كه معمار دست به خلق فضا مى زند 
خلاقيتش  ارتباط  براى  را  خود  تلاش  همة  خويش  خلق  در  و 
در  موجود  سلسله مراتب  شناخت  مى بندد،  به كار  الهى  خلق  با 
آن  ايجاد  و  معمارى،  براى  آن  درخور  و  مجدد  تعريف  هستى، 
و  پيش فضا  تعريف  است.  ضروريات  از  كالبد  ساخت  قالب  در 
به  واسطه  با  دسترسى  و  محرميت  حفظ  براى  واسط  فضاهاى 
فضاى زندگى و در كل فضاى حضور انسان در بنا (سلسله مراتب 
ورود) نوعى رعايت ادب در موقع حضور است. از ادب معمارى 
ايرانى به دور است كه انسان را ناگهانى و بى آمادگى به فضايى 
ايرانى  معمارى  در  سلسله مراتب  مى توان  كند. «بنا بر اين  وارد 
حضور  براى  انسان  در  آمادگى  ايجاد  كه  كرد  تعريف  چنين  را 
جدا  مرحله به مرحله  و  تدريجى  شرايط  ايجاد  با  اثر  فضاى  در 
شدن از فضاى خارج و ورود به فضاى داخل نكتة مهم در نمود 
مراحل  يا  طيف  ايجاد  ايرانى،  معمارى  در  سلسله مراتب  اصل 
اثر  اصلى  (فضاى  خاص  هدف  به  دسترسى  براى  به هم پيوسته 
با  مقايسه  در  بنا بر اين  است».  فضا  در  حضور  و  معمارى)، 
ايرانى  معمارى  در  سلسله مراتب  شد،  گفته  ادب  از  كه  تعريفى 
سلسله مراتب  اين  رعايت  كه  است  اين  جالب  نكتة  تعريف  به 
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49. C. Day, Places of the 
Soul, p. 62.

50. محمدكاظم سيفيان و محمدرضا 
ــت در معمارى  ــودى، «محرمي محم

سنتى ايرانة، ص 9.
51. سارا على مردان لو، «سلسله مراتب 
ــازدة ماهان»،  ــاغ ش ــى در ب دسترس

ص 50.

مزاياى  شناخته شده،  نتايج  بر  علاوه  آن،  از  حاصل  محرميت  و 
پنهان ديگرى نيز در دنياى مملو از تكنولوژى امروز دارد. 

بيشتر  25برابر  مدرن  بناهاى  از  بسيارى  داخلى  فضاى 
دارند.  راديواكتيو  تشعشعات  آزاد  فضاى  و  خارجى  محيط  از 
بنا بر اين حيات بخشى يا حيات كاهى ـ سرشار از حيات بودن يا 

سرشار از ممات بودن ـ مسئلة اصلى معمارى است.49 
در حالى كه اين تشعشعات در فضاهاى سنتى كمتر بر انسان 
اثرگذاراند و دليل آن را در ضخامت ديوارها، نوع پوشش فضاها، 
از  استفاده  به  انسان  كمتر  تمايل  استفاده،  مورد  طبيعى  مصالح 
معمارى،  اين  انسان  سرشت  با  هماهنگ  فضاى  در  تكنولوژى 
و حضور عناصر طبيعى در كنار عناصر انسان ساز مى توان يافت. 

6. 2. سلسله مراتب، تفكيك فضايى، يا 
پيوستگى فضايى!

اصولاً انتقال و گذر از قلمرويى به قلمرو ديگر به صورت آنى و 
بدون ايجاد شرايط لازم، اعم از روانى و فيزيكى، نامطلوب است. 
نكتة بسيار مهم در خصوص سلسله مراتب در شهرسازى سنتى 
پيوستگى فضايى است، با وجود آنكه سلسله مراتب در ذات خود 

نشان از تفكيك و مرزبندى دارد.50 
مانع  ايجاد  معنى  به  صحيح  سلسله مراتب  ايجاد  درواقع 
نيست، بلكه تعريف شرايطى است كه انسان در بهترين شكل 
در  است  تلاشى  ديگر  بيان  به  شود،  حاضر  محضر  در  ممكن 
تعامل  شكل  كامل ترين  و  حضور  شرايط  بهترين  ايجاد  جهت 
و هماهنگى با كالبد و روح حاكم بر آن. بر اساس همين اصل 
كلى نيز، در صورتى كه انسان بخواهد به محضر پير حاضر شود، 
حضور  مانع  بلكه  نيستند،  او  حضور  مانع  حضور  شرايط  رعايت 
معمارى  در  دسترسى  سلسله مراتب  بنا بر اين  اوست.  نامناسب 
ايرانى تعريف كنندة بهترين شكل حضور در باكيفيت ترين فضاى 
زمينه  اين  در  مختصر  مثال  دو  ادعا  اين  اثبات  براى  است.  بنا 

بيان مى گردد: 

ـ باغ شازدة ماهان: تعريف سلسله مراتب در جايى كه دو ساحت 
و  كوير  مثل  مى گيرند ـ  قرار  هم  كنار  در  فاحش  تفاوت هاى  با 
باغ داراى درخت و آب ـ نقشى پررنگ در طراحى معمارى بازى 
اكثر  كه  دليل  اين  به  ايرانى،  باغ سازى  در  اصل  اين  و  مى كند 
بهشت ـ  باغ هاى  يادآورى  براى  و  كويرـ  دل  در  ايرانى  باغ هاى 
نمود  هستند،  خويش  بستر  با  شديد  تقابل  در  و  شده اند  ساخته 
بيشترى دارد. «وجه تمايز بين باغ و محيط پيرامونْ معمار ايرانى 
را بر آن مى دارد كه اين چنين باغى به سلسله مراتبى درخور نياز 
دارد؛ تا فرد را براى گذر از كوير به باغ آماده سازد».51 سلسله مراتب 

باغ شازدة ماهان را مى توان به اختصار چنين تعريف كرد:
2) ديوار باغ، 1) محيط پيرامون،  

3) محوطة ورودى باغ، چهارباغى كوچك، قبل از عمارت سردر، 
5) خيابان اصلى باغ، 4) عمارت سردر،  

7) حيات پشتى. 6) عمارت كوشك، و 
ـ خانة  عباسيان كاشان: براى شناخت سلسله مراتب طراحى شده 
در يك بناى معمارى مى توان چگونگى حركت انسان در اثر را، 
از درب ورودى تا مهم ترين بخش بناـ مثلاً شاه نشين در خانه ـ 
بررسى كرد. در خانه هاى كاشان اين مكان ها كاملاً از يكديگر 
قابل تفكيك هستند: 1. عقب نشينى از بر گذر اصلى در محل 
درب ورودى و ايجاد فضايى براى مكث پيش از ورود به خانه، 
3. دالان  معمولاً 8ضلعى،  و  هندسى ـ  طرحى  داراى  2. هشتى 
طويل دسترسى به حياط يا برخى فضاهاى واسط، 4. حياط يا 
اتاق هاى متصل به شاه نشين، و 5. شاه نشين. در عين حال اين 
متصل  هم  به  غيرمحسوس  و  منطقى  توالى  يك  در  مكان ها 

هستند. 

7. نتيجه
مفهوم گستردة ادب حضور، كه محضر انسانى بزرگ، مكانى مقدس، 
وقت عبادت، و توجه قلب را شامل مى شود، در معمارى سنتى ايرانى 
بسيار مورد توجه بوده و سلسله مراتبى را تعريف مى كرده است. حضور 
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در فضاى آثار تاريخى معمارى ايرانى كه عمرى بر آن ها گذشته و 
شاهد حضور انسان هاى متعدد در دورة حيات خويش بوده اندـ و 
از  بهره مندى  و  است ـ  گذاشته  تأثير  معمارى  اثر  بر  آن ها  انفاس 
ظرايف حاكم بر كالبد و روح مكان آن ها مستلزم رعايت ادب حضور 
در محضرشان است. بر همين اساس آثار تاريخى معمارى ايرانى 
زنده و شعورمند هستند و برخى از عناوين ادب حضور لازم براى 

برقرارى ارتباط با آنها را مى توان چنين برشمرد:
1. توجه به نيازهاى اثر، به منزلة موجوديتى سالخورده، و همچنين 
درك شرايط مناسب حضور در محضر پير و تلاش براى تحقق 
آن. به طور مثال رعايت مراحل مختلف حضور از فضاى عمومى 

به فضاى خصوصى، بر اساس سلسله مراتب. 
2. سكوت در محضر اثر به منزلة «پير»، كه اولين دستاورد چنين 
سكوتى يادآورى و بازيابى آرامش ازدست رفتة انسان امروز است. 

ملازمت  بر  عزيمت  (ثبات  اثر  محضر  در  حضور  در  تداوم   .3
صحبت شيخ): طيف وسيعى از حضور را مى توان تعريف كرد، از 
سكونت در فضا تا بازديدى شتاب زده در مواجهه با اثر تاريخى. 
بين  تعامل  برقرارى  در  تاريخى  اثر  در  حضور  كيفيت  هرچند 
و  حضور  زمان  و  كميت  افزايش  اما  است،  مؤثر  اثر  و  انسان 
همچنين حضورى هدفمند ـ به جاى بازديدها و برخورد موزه اى ـ 

نيز در ارتقاى سطح اين تعامل نقش بازى مى كند. 
پنهان  زواياى  شناخت  براى  اثر  در  بى جا  مداخلة  عدم   .4
و  (گمانه زنى ها  اثر  كالبدى  نيازهاى  كردن  برطرف  گاه  آن: 
استحكام بخشى ها) شخص مداخله كننده را از روح مكان حاكم 
بر اثر غافل مى كند و اثر تاريخى معمارى را صرفاً همين كالبد 
موجود مى پندارد و به منظور حفظ آن دست به مداخلاتى مى زند 

كه مخدوش كنندة آرامش حاكم بر روح پير اثر است.
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